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 چکیده

سربسته دارد و مشهور مفسران بر وفق  آن، االقب بقه و قود  یااشاره نیسوره طلاق به خلقت هفت زم یانیپا هیآ
از  یو نشقان دهقدیفراوان خبر م یهاو ستاره اراتیاز و ود س دیسو، علم  د گری. از دانددهیهفتگانه گرد یهانیزم
 یگانقه و بررسقهفت یهقانیانگاره زم یخیتار نهیشیبه پ هاست. مقاله حاضر، پس از اشار افتهیگانه نهفت یهانیزم

اسم  نس است و هقر مدقدوده و « ارض»شده است که  یبدان منته ،یآموزه ارآن نیدهنده ا حیو وه توض نیترمهم
بقر  توانقدیمق زیقشمرده شود. به علاوه، عدد هفقت ن« ارض»از افراد  یفرد تواندیم ان،یآدم یپا ریز نیاز زم یاپهنه

اقرآن، از کثقرت  نسانی. بدندی ویعدد مدد م نیکثرت از ا انیزبانان در مقام بعرب رایحمب گردد ز« کثرت مطل »
 .میروبه رو هست هانیو کثرت سرزم یبا فراوان زیو در عالم خارج ن دیگویسخن م هانیزم

 
 .یعلم ریتفس ،یارآن و علم، شبهات ارآن ن،یهفت زم: هاکلیدواژه
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A study of the Notion of "Seven Earths" in the Quran 

 

Dr. Rouhollah Najafi, Assistant Professor at Kharazmi University, Iran 

 

Abstract 

The final verse of the Sura At-Talaq has made indirect references to the creation of Seven 

Earths. Accordingly, renowned commentators have argued for the existence of seven earths. 

On the other hand, the modern science has demonstrated that there are many planets and 

stars, but no trace of seven earths has been discovered so far. The present article, after 

reviewing the historical background of the Seven Earths notion, and examining the most 

important descriptive aspects of this Qur'anic concept, concludes that "earth" is a generic 

noun, and any stretch or breadth of land on which humans set foot can be considered as a 

part of the earth. Additionally, number seven can also be interpreted as the "absolute 

plurality" as Arabs employ this number to express plurality. In this way, the Qur'an points 

to the plurality of earths, as we also deal with the concept of plurality and abundance of 

lands in the outer world.  
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 مقدمه

ی »ارآن مبین در آیه پایانی سوره طلاق به خلقت هفت زمین همانند هفت آسمان اشاره دارد:  اللقه القی 
ل الامرُ بینهن  لتعلموا ان  الله علقی کقب  شقی اقدیر و ان  اللقه اقد خل  سبع سموات ومن الارض مثل هن  یتنز 

هقا ، خداست آن که هفت آسمان را آفرید و به سان آن از زمین. فرمقان ااو  میقان آن«أحاط بکب  شیء علما  
 (.12ق: آید. برای آنکه بدانید خدا بر هر چیزی تواناست و علم خدا بر همه چیز احاطه دارد )طلافرود می

هقای گویقد بقی آنکقه از زمیناز دیگر سو، علم  دیقد از و قود سقیارات فقراوان در فخقا سقخن می
یوسق  »گانه، نشانی در دست داشته باشد. شاید از این روسقت کقه برخقی اقرآن نابقاوران بقه سقان هفت

 اندارآن پنداشقته گانه را در زمره خطاهای علمیهای هفت، انگاره زمین«پیدایش انسان»در کتاب « فخایی

عای « هفت زمین»(. اینک پرسش آن است که آموزه ارآنی 157)فخایی،  را به چه سان باید فهمید؟ و آیا اد 
ه است؟ناسازگاری آن با داده  های علمی مو  

موات»در این راستا، پس از بیان معنای  ر زمین« الارض»و « الس  د ، به پیشینه تاریخی تصو  هقای متعقد 
گانه را به معرض بررسی و های هفتترین و وه در تبیین مراد ارآن از زمینافکنیم. در ادامه، مهمنگاهی می

 و در نهایت با تقریر نظریه مختار، نتیجه سخن را رام خواهیم زد. نهادهنقد 
 

 «الارض»و « السمّوات»معنای 

موات» بر ارتفقا  داشقتن « سمو»است. به گفته اهب لغت، ریشه « سمو»از ریشه « السماء» مع « الس 
شقود. اطقلاق می« سقماء»ای واژه ( و بر سق  هر چیز و هر خانقه860/ 2دلالت دارد. )خلیب بن احمد، 

 ( 235/ 2)ابن درید، « سماءِ هر چیزی، بالای آن است.»(. به دیگر تعبیر 861/ 2)همان، 
ر آسمان به صورت  سمی عظیم و معل   در هوا، نزد اد ما رایج بوده است. فی المثب از دیگر سو، تصو 

ل ، که نگاه میما غافب نه»نویسد ( می13/ 14ابوالفتوح ) داریم تقا بقر سقر ایم از حفظ این هفت آسمان مع 
قهآسمان»و یا از کلبی نقب شده است که « این خلای  نیفتد. ای کقه ها بقر روی زمقین اقرار دارد بقه گونقه اب 

 (. 280/ 3-1)ر.ک: مقدسی،  «های آن به زمین چسبیده باشد.کرانه
رات خود از عالم خارج، الفقا  را پدیقد آورده و بقه کقار  روشن است که اهب یک زبان به ااتخای تصو 

ت اهب آن زبان را از اند. بنابراین الفا  یک زبان انعکاس دهنده وااعیتبرده های خار ی نیستند، بلکه ذهنی 
ری اسطورهدهند. حال اگر عرب مخاطعالم هستی نشان می ای از آسمان داشته باشقد و از ب ارآن هم تصو 

ای به ذهن وی متبادر گردد، این سؤال رخ می نمایقد کقه در ارآن، همان مفهوم اسطوره« سماء»شنیدن واژه 
ی خطا همراهی نکقرده اسقت؟ ایقن پرسقش در «سماء»آیا ارآن با استعمال واژه  ، به نوعی با وی در این تلق 
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 شود.هم مطرح می« ارض»معنایابی واژه 
آنچه کقه »( و  25)راغب، «  رمی که مقابب آسمان ارار دارد»را با تعابیری نظیر « الارض»اهب لغت، 

، همان زمینی اسقت «ارض»اند. بدینسان مراد از ( معرفی کرده80/ 1)ابن فارس، « ما بر روی آن ارار داریم
گاه بر تمام زمین و گاه بر پقاره ای از آن اطقلاق شقده « ضار»در آیات ارآن،  که در زیر پای آدمی ارار دارد.

است چنانکه به گفته اهب فن، در عبری و یونانی نیقز یقک لفقظ بقرای تمقام زمقین یقا بقرای مِلقک و اطعقه 
مخصوصی از آن استعمال می شود و لکن از پس و پیش مطلب باید فهمید که کدام یک از معانی مقصقود 

 ( 449است. )هاکس، 
پنداشتند که زمین همچون ارصی مردمان باستان چنین می»اند که سو، تاریخ نویسان علم گفته از دیگر

ح و بر روی اایانوس بیکران شناور است ر 243/ 1)فرشاد، « مسط  (. در نگاه عالمان مسلمان هم ایقن تصقو 
)سقور « روی آبآن خدای که اادر بود بقر نگقه داشقتن زمقین بقر »گوید دیده می شود. مثلا  سورآبادی می

 (.2008/ 3آبادی، 
« ارض»حال اگر به فرض، عرب مخاطب ارآن نیز چنین تصوری از زمین داشته باشد و از شقنیدن واژه 

، بقا خطقای وی مقدارا «ارض»در ارآن، مفهوم یاد شده به ذهن وی متبادر گردد، آیا ارآن بقا اسقتعمال واژه 
  نکرده است؟

قی و « سماء»و « ارض»ی توان الفاظی نظیر در مقام پاسخ، به نظر می رسد که م را دال  بر تصقوراتی کل 
ا مالی بدانیم که آن تصورات ا مالی میان ادما و مردمان عصر حاضر مشترک هسقتند. بدینسقان مقدلول 

در ارآن، همه خصوصیات و  زلیات آن دو پدیده در ذهن مخاطبان اولیقه اقرآن « سماء»و « ارض»واژگان 
بقه نمایند. گان تنها بر تصوری ا مالی و مشترک )میان پیشینیان و معاصران( دلالت مینیست بلکه این واژ

ها اطقلاق گقردد و ، صرف آن که این واژه در معنای نخستین خود تنهقا بقر خشقکی«الارض»علاوه درباره 
 آورد.های علمی عصر حاضر پدید نمیدریاها از زمره آن خارج باشند، منافاتی با داده

 
 گانههای هفتتاریخی زمینپیشینه 

توان به متون آیین زرتشقت اشقاره گانه، میهای هفتها و زمینیابی از پیشینه تاریخی سرزمیندر نشان
های ارزه، سقوه، فقرددفش، ویقد کرد. بر وف  اساطیر زرتشتی، زمین شامب هفت االیم )کشور( است به نام

(. در تر مقه مینقوی خقرد )از متقون پهلقوی دوره 112دفش، ووروبرش، وورو  رش وخنیره )مینوی خرد، 
استقرار البرز پیرامون  هان و پیدایی زمین مشتمب بر هفت کشور )=االیم( وآسقمان »ساسانی( چنین آمده: 

ر شده است. (. در اوسقتا نیقز نشقان 73)همان، « و حرکت خورشید و ماه و ... به نیروی خرد ساخته و مقد 
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قرِ  » این باور اابب  ستجوست. مثلا   افراسیاب تورانی تباهکار، در همقه هفقت کشقور زمقین بقه  سقتجو ف 
رِ  زرتشت همه هفت کشور را بپیمود. (. در 500/ 1)اوسقتا، « )زرتشت( بود. افراسیاب تباهکار، در آرزوی ف 

درباره هوشنگ پیشدادی، تهمورث « که بر هفت کشور شهریاری نمودچنان»موضعی دیگر از اوستا عبارت 
 (.489/ 1شود )همان، شید تکرار میو  م

د در متون کهن بر  ای مانده از آلین مانی نیز اابب ردیقابی اسقت. از دیگر سو، تصویر زمین های متعد 
د، از زمینروایات مانوی آفرینش، در کنار آسمان گوینقد. در تر مقه هقایی هشقتگانه سقخن میهای متعقد 

گاه روح زنده )مهقر ایقزد( بقه آن»چنین آمده:  -ان سُریانی استکه اصب آن به زب –فارسی یکی از این متون 
ها یا فرزندان تاریکی را بکشد و به دیگری فرمان داد پوستشقان را یکی از سه فرزند خود فرمان داد که آرخن

ها یازده آسمان ساخت و کالبد مرده ایشان را به سرزمین تاریکی فرو افکند و هشت زمین بکند. از پوست آن
ها آفریده شدند، شهریار بزرگ افتخقار )مرزبقد( در مرکقز کیهقان ها و زمیناخت. ... هنگامی که آسمانبس

(. همچنین بر وف  تر مه متقونی 239-240)اسماعیب پور، « ها سرگرم گردید.نشست و به نگاهبانی از آن
افکند )و با آن( هشقت زمقین را گاه آن زالده و فخولاتی را که از بنای آسمان بیش )مانده بود( فرو آن»دیگر 

ای بساخت که از نور و تاریکی پدید آمقده او این  هان را از روی آمیزه»... (، 121-122)همان، « ساخت.
رسد کقه در (. به نظر می173)همان، « بود. او همه نیروهای مغاک را در ده آسمان و هشت زمین گسترانید.

د در ماین تصاویر مانوی، زمین ی فرضی و خارج از این زمین معهود ارار دارند در حقالی کقه های متعد  دل 
د اسمت میمتون زرتشتی همین زمین معهود را به سرزمین  نمایند.هایی متعد 

به باور احمد پاکتچی عقیده به هفت زمین، یک باور باستانی مشترک میان ااوام گونقاگون بقوده و سقه  
/ 65 -66شقوند )پقاکتچی، الگوها در این باب مدسقوب میترین الگوی ایرانی، هندی و یونانی، شاخص

دان مسلمان خاطر نشان نمقوده کقه خقود وی، تصقویری ( به گفته مدق  ما، مسعودی مورخ و  غرافی17
/ 65-66( مشقاهده کقرده اسقت )همقان، Marinusرنگی از هفت االیم را در کتاب  غرافیای مارینوس )

م میلادی است.( خلاصه آنکه ارالن، نشقان از ( )مارینوس، متعل   به اواخر سده 18 نخست و اوایب سده دو 
 گردد.به پیش از اسلام باز می« هفت زمین»آن دارد که ادمت عقیده 

 
 گانههای هفتجستجوی مراد قرآن از زمین

ی خل  سبع سموات ومن الارض مثلهن  لتعلموا ان  الله علی کقب  »در آیه دوازدهم سوره طلاق  الله الی 
« مقثلهن»(. اگقر 513/ 9به دو و ه نصب و رفع خوانده شده اسقت )الخطیقب، « مثلهن»، «یء ادیر...ش

مقن »معطوف است و اگقر مرفقو  باشقد، مبتقدای مقؤخر خواهقد شقد و « سبع سموات»منصوب باشد به 
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ل الامقرُ (. »36/ 30؛ فخقر رازی، 425/ 4 خبر آن است )ر.ک: زمخشقری،« الارض نقزل ت  هقم اخقتلاف « ی 
لُ الامر  »وانشی به صورت خ زِّ ( اما تفاوت در خور ذکری بر وفق  ایقن دو و قه 513/ 9دارد )الخطیب، « یُن 

موا ان  الله »گردد. چنانکه پدیدار نمی عل  مقوا...»در ادامه آیه نیز اختلاف خوانشقی بقه صقورت ...« لت  عل  « لی 
 (.514/ 9دارد )الخطیب، 

اء، شقیخ -نظرانی بسقیار ه پایانی سوره طلاق، صقاحبدر آی« مثلهن  »درباره مراد از تعبیر  از  ملقه فقر 
مقراد از هماننقدی اشقاره شقده را هماننقدی در عقدد هفقت  -طوسی، ابن کثیر و صاحب تفسیر الجلالین 

اء، دانسته قی و سقیوطی، 250/ 6؛ ابقن کثیقر، 37/ 10؛ شیخ طوسی،879/ 2اند )فر  (. فراتقر از 559؛ مدل 
اند )ر.ک: را مماثلت در عدد هفت شمرده« مثلهن  » مهور اهب تفسیر، مراد از تعبیر  توان گفت کهاین، می

(. به گفته اهب فقن، اگقر آیقه بقه ایقن 305/ 28؛ ابن عاشور، 283/ 8؛ ابوحیان، 327-328/ 5ابن عطیه، 
در « مِن»ها، هفت زمین خل  کرد، در این صورت، شکب معنا شود که خدا هفت آسمان آفرید و همانند آن

(. 102بیان  نس است یعنی از  نس زمین نیز هفت عدد، آفرید )رضایی اصفهانی، « مِن الارض مثلهن  »
کند. با این بر وف  این مبنا، آیه دوازدهم سوره طلاق تنها آیه ارآن است که بر هفتگانه بودن زمین دلالت می

اند )ر.ک: در اصقب آفقرینش انگاشقته همه، برخی از اهب تفسیر، مراد از مماثلت اشقاره شقده را هماننقدی
گونه که خداوند هفت آسمان را آفریده اسقت، زمقین را هقم آفریقده اسقت. (، یعنی همان213/ 28آلوسی، 

اند که در آیه مقیکور نیسقتند. بقر ایقن اسقاس، ذهقن برخی نیز در بیان و ه مماثلت به و وهی اشاره کرده
تواند دلالقت خلققت  به گفته ابن عاشور، و ه مماثلت میمخاطب خود باید و ه مماثلت را دریابد. مثلا  

/ 28زمین بر عظمت ادرت خداوند باشد که زمین از این  هت همانند هفت آسمان اسقت )ابقن عاشقور، 
305.) 

مماثلت در عدد هفت است و این ظهقور،  -اند گونه که  مهور دریافتههمان –هویداست که ظاهر آیه 
گانه بودن ها، به اید هفتها است. به دیگر بیان، چون به همراه ذکر آسمانن آسمانگانه بودپیامد ذکر هفت

مانقد. تعبیقر ها نیز تصریح شده است، مجالی برای به میان آوردن دیگر و وه مدتمب مماثلت بقاای نمیآن
د آن می« ارض»نیز که « من الارض» ببی باشقد، سقرا به صورت اسم  نس استعمال نموده و مقتخی تعقد 

دیگر در ظهور یافتن برداشت فوق است. خلاصه آنکه بر وف  ظهور آیه، همانند هفت آسمان، هفت زمقین 
رانی چون  مال الدین ااسمی و ابن عاشور، که منکر دلالت این آیه بر  در عالم خارج و ود دارد و اول مفس 

کنقد. خور اعتماد  لقوه نمی(، در 305/ 28؛ ابن عاشور، 5848/ 16اند )ااسمی، و ود هفت زمین گشته
ا نشان این هفت زمین را در کجا می گانه بقرای پاسقخ دادن بقدین های هفتتوان یافت؟  ویندگان زمینام 

 اند:پرسش، و وه ذیب را مطرح ساخته
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اند که در زیر این زمین زیر پای ما، شش زمین دیگقر هقم و قود ای از ادما چنین فرض نمودهپاره -1
(. بقه گفتقه 211/ 15؛ آلوسقی، 283/ 8اند )ر.ک: ابوحیقان، ها مخلواقاتی سقاکناز آن دارد که در هر یک

قاج،  اج، در هر آسمان و در هر زمینی خلقی از مخلواات خدا هستند )ز   (. بقه عقیقده احمقد 184/ 5ز  
گانه، مخلوااتی از خدا ساکن هستند اما دعوت اسقلام، مخقتص  بقه اهقب های هفتصاوی، در همه زمین

گروهی از علما گوینقد کقه »، «تر مه تفسیر طبری»(. به نوشته 372-373/ 4ین زمین است )صاوی، هم
اند و از پیغقامبر علیقه السقلام این هفت زمین در زیر یکدیگر است و به زیر ما اندرین زمین است و خلقان

)تر مقه تفسقیرطبری، « ر.اند بسیازیر ما اندر خلقان هستند گفت که بلی زیر ما اندر خلقانپرسیدند که به
بودن را حیف کنیم، فرض مزبور مخالفتی با علم کنونی هقم نقدارد. « زیر این زمین»(. اگر تعبیر 1747/ 7

گردد. صادای تهرانی، عدد هفت را به نیز مشابه همین نظریه اراله می« الفراان»از این رو در تفسیر امروزی 
هفت زمین را شامب زمین ما و شش کره دیگر که با این کقره دانسته و –میان شش و هشت –معنای حقیقی آن 

(. به عقیده وی، در آن شش کره دیگر نیز آب، کوه، 28/420شمارد )صادای، معهود مشابهت تام  دارند، می
ن در معنای واژه (. در مقام نقد می421/ 28درخت، حیوان و انسان و ود دارد )همان،  توان گفت: ادر متیق 

بر سیارات مشابه دیگقر بقه « ارض»زمینی است که در زیر پای ما ارار دارد و امکان اطلاق  ، همین«ارض»
بقه صقورت  -اگقر دیقده شقوند -غایت مشکوک است. به دیگر بیان، سیارات دیگر از دید یک ناظر زمینقی

عهقد ها در نقاطی درخشان دیده خواهند شد و عنوان هر نقطه درخشان در آسمان بر وف  عرف زبانی عرب
کاملا  « نجم»و « کوکب»با « ارض»در ادبیات ارآن مرز میان «. ارض»است نه « کوکب»یا « نجم»نزول، 

را اطلاق کرد. به عقلاوه در توقوری « ارض»توان بر کوکب و نجم عنوان مراعات شده است و بر وف  آن نمی
کره ما باشد تا بتوانند یکی  صاحب الفراان دایقا  مشخص نیست که آن سیارات فرضی باید تا چه حد مشابه

 ، ارار گیرند.«ارضون سبع»از مصادی  
هقا یافقت کند یا آنکه باید مو قودی چقون انسقان در آنآیا صرف و ود حیات در آن کرات کفایت می

هایی چون درخت و کوه هقم گردد؟ اگر مو ود هوشمندی باشد ولی شبیه انسان نباشد چه؟ آیا و ود پدیده
ی است یا نه؟ هویداست که برگزیدن هر کدام از این فروض، امری ذواقی و استدسقانی در آن کرات ضرور

المثب انسانی باشد تا بتوانند مصداق ارض ارار گیرند، سقخنی اسقت کقه است و اینکه باید در آن کرات فی
که  مبتنی بر معناشناسی ارض نیست، بلکه نوعی تعری  اراردادی  دید برای این واژه است و بدیهی است

 در تفسیر واژگان ارآن باید معنایابی نمود نه  عب اصطلاح.
گانه را در زیر زمین زیر پقای خقود اقرار دهنقد، های هفت معی دیگر از ادما به  ای آنکه زمین -2

اند ها  دایی انداختهاند. بدینسان هفت زمین و ود دارد که دریاها میان آنها را در پشت دریاها انگاشتهآن
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( و بقه گفتقه برخقی، 213/ 28؛ آلوسقی، 283/ 8افکنقد )ر.ک: ابوحیقان، ها سقایه میر همه آنو آسمان ب
بقه نوشقته  (213/ 28های دیگر هم امری ناممکن است. )ر.ک: آلوسقی، پیمودن دریاها و رسیدن به زمین

ه و انقد؟ وی گفقت هفقت زمقین گسقتردهقا چگونهها پرسیدند که آندرباره زمین« وهب»تاریخ طبری، از 
 وار و ود دارد، میان هر دو زمین، دریایی است و دریا، تمام ایقن مجموعقه را هقم در برگرفتقه اسقت زیره

ا ااوالی همگقون بقا  -بدین تقریر –(. هویداست که امروزه این اول 41/ 1)طبری،  دیگر اابب دفا  نیست. ام 
ترده کقره زمقین را کقه دریاهقا میقان های گسآن امکان عرضه شدن دارند. به عنوان مثال ابن عاشور، خشکی

شود که اگر بخواهیم با اقول  مهقور این باور می رنماید و باسمت تقسیم می 7اند، به ها  دایی افکندهآن
هقای هفتگانقه، همقین  قایز اسقت کقه مقراد از زمین 1های هفتگانه گقردیمهمراهی نموده و االب به زمین

اسقترالیا،  -3آفریققا،  -2آسیا و اروپا،  -1(. بدینسان وی 305 /28های مزبور باشند )ابن عاشور، خشکی
ه اطقب  نقوب را مصقادی  زمین -7گرینلنقد و  -6آمریکای  نوبی،  -5آمریکای شمالی،  -4 هقای اقار 

های متفراقه در دریاهقا نبایقد التفقات کقرد ورزد که به سقایر خشقکیکند و تصریح میهفتگانه معرفی می
ر شده اسقت، خقارج از (. در 306/ 28)همان،  مقام نقد باید گفت: اولا  همانطور که خود ابن عاشور متیک 

هقا بقه  قز ها و ود دارند و نادیده گرفتن آنهای پراکنده بسیاری در اایانوساین هفت ااره طبیعی، خشکی
اگر عدد هفت به معنای حقیقی آن مراد باشقد و  لزوم تو یه فرض مزبور، و ه معقولی ندارد. به دیگر بیان،

های هفت اسمتی سامان یافته باشقند، در ایقن فقرض دیگقر ها، هر دو به صورت مجموعهها و زمینآسمان
گانه نباید مشاهده گردد. ثانیا  آیاتی های هفتگانه و زمینی خارج از زمینهای هفتآسمانی خارج از آسمان

بر هر سرزمین « ارض»دهند که واژه ترین سرزمین( نشان می( )در نزدیک2م: )رو« فی ادنی الارض»چون 
تواننقد فقردی از ای از زمین اابب اطلاق است. بنابراین دیگر  زایر پراکنده در دریاها نیز اطعا  میو مددوده

و هقی مدسوب گردند و ضروری دانستن وسعتی چون وسعت آفریقا یا استرالیا در این باب، « ارض»افراد 
د تصور گردنقد. « ارضون»توانند مشتمب بر هایی چون آفریقا و آمریکا هم میندارد. بر این اساس، ااره متعد 

ثالثا  مخاطبان ارآن در عهد نزول، هیچ تصوری از آمریکای شمالی و  نقوبی، گرینلنقد، اسقترالیا، و ... در 
هیچ رو امکان فهمیده شقدن نداشقته اسقت، در  اند. بنابراین مصداق یابی مزبور در آن زمان بهذهن نداشته

حالی که مراد ارآن باید برای مخاطبان مستقیمش اابب دستیابی باشد. سخن این نیست که همقه مخاطبقان 
توان مطلبی را مراد ارآن دانست اما اند بلکه مدعا آن است که نمیفهمیدهارآن، همه آنچه در آن است را می

 مستقیم ارآن، و ود نداشته باشد. امکان فهم آن برای مخاطبان
های مخاطبقان اسقت. زیقرا عبقارت به علاوه اصد ارآن در آیه پایانی سوره طلاق، احتجاج بقه دانسقته

                                                 
 طلاق اساساً دلالت بر هفت گانه بودن زمین ندارد. 12دیدیم که قول مختار ابن عاشور آن است که آیه   1.
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ق  لام و مجقرور آن )مصقدر مقؤول  –در ایقن آیقه « لتعلموا ان  الله علی کب  شی ادیر» أن »بقا تو قه بقه تعل 
، هفت آسمان و هفت زمین را آفرید تا آن که شقما بدانیقد بدین معناست که خدا -«خل »به فعب «( تعلموا

شقمارد. ندقاس می« خلق »را متعل   به « لام»( ذیب این آیه، 653/ 2که او بر هر چیزی تواناست. نسفی )
ل»را متعل  به « لام»( گرچه 431/ 4) شقمارد. مدقی را نیقز  قایز می« خلق »دانسته اما تعل   آن بقه « یتنز 

ل»و مجرور آن را متعل   به « لام( »555 /7الدین درویش ) کنقد معرفی کرده و از و ه دیگقر یقاد نمی« یتنز 
ق  بقه  ملقه 395/ 6اهدلی )اما نامدتمب است که منکر  واز آن باشد.  (، مصقدر مجقرور بقه لام را متعل 

ل» مدیوف گداندمی« اعلمکم بیلک الخل  و التنز  اه سقاخت تقا ، یعنی شما را بدان آفریدن و نزول یافتن آ
« أن تعلمقوا...»( نیز مصدر مؤول 290/ 14بدانید که بر هر چیزی تواناست. به همین سان مدمود صافی )

 )شما را بدان خبر داد...(.« اخبرکم بیلک...»داند: را متعل   به فعب مدیوف شمرده و تقدیر آن را چنین می
ر آن، لزوم پی بردن مخاطبان مستقیم ارآن به گانه و یا یادآوری ذکهای هفتبه هر تقدیر، آفرینش زمین

ها نباید از حیطه معهقودات و معلومقات مخاطبقان اولیقه طلبد. از این رو، مصادی  زمینادرت الهی را می
توان عظمت و ادرت الهی ای که مصادی  آن نامعلوم و مجهول است، نمیارآن خارج باشند. چون از پدیده
اند و ارآن مبین بقر پایقه ها آشنا بودهگانه بودن زمینان مستقیم ارآن به هفترا دریافت. خلاصه آنکه مخاطب

توان درباره هفقت علم و آگاهی ایشان، به ادرت مطلقه خدا، استدلال و احتجاج کرده است. در نتیجه نمی
کا کرد.زمین به مصداق یابی  های نامعهود نزد مخاطبان اولیه ارآن ات 

هقای انفصقال زمین –ف  تقریقر اقدما و خقواه بقر وفق  تقریقر معاصقران خواه بر و -در اول پیشین -3
گانقه زمقین  قدایی افکنقده و گانه از یکدیگر انفصالی تکوینی است، یعنی دریاها میان اطعات هفتهفت

ا بر وفق  نظریقهها در عالم خارج از یکدیگر متمایز گشتهآن هقای ای دیگقر، هرچنقد مصقادی  زمیناند. ام 
ها از یکقدیگر انفصقالی تکقوینی و گی بر روی کره خاکی معهود ما ارار دارند، ولی انفصال آنهفتگانه هم

بندی اراردادی است که در عرف عصر نقزول، ها مبتنی بر یک تقسیمگانه بودن آنطبیعی نیست، بلکه هفت
اسقت کقه « من هدی الققرآن»شناخته شده و معروف بوده است. از  مله تقریر کنندگان این اول، صاحب 

عی است در ادبیات عرب و در عرف مخاطبان ارآن،  )تقسیم همین زمین معهود به هفقت « ااالیم سبعه»مد 
ر ما تعبیر 88/ 16اسمت( امری مشهور بوده است )مدرسی،  در نهج البلاغه را موید « ااالیم سبعه»(. مفس 
سوره طقلاق نیقز  12گانه در آیه ای هفتهداند که مراد از زمیناین نظر برشمرده و بر این اساس مدتمب می

رسد مراد هفقت هفت زمین به نظر می»همان ااالیم سبعه معهود باشد )همان(. به گفته مرحوم شعرانی نیز 
فرماید که مردم بشناسند و هفقت االیم باشد چون خداوند در مقام اثبات ادرت خود به چیزی احتجاج می

(. نویسندگان تفسیر نمونقه و قه مزبقور را 1260/ 3)شعرانی، « بود.االیم از عهد ادیم میان مردم معروف 
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هقا واحقد اسقت و االیم« ارض»(. به گفته نسفی نیز برخی برآنند کقه 261/ 24اند )مکارم، مدتمب شمرده
(. اما ابن کثیر اول کسانی که مفاد آیه پایانی سوره طلاق را بر هفت االقیم 653/ 2هفتگانه هستند )نسفی، 

(. بقه عقیقده رااقم 250/ 6شمارد )ابن کثیر، اند، مردود خوانده و آن را خلاف ارآن و حدیث میدهحمب کر
در این نظرگاه، نکته ای شایسته است اما ظقاهر آن اسقت « هفت زمین»این سطور، تو ه به پیشینه تاریخی 

بندی ک تقسقیمسوره طلاق، حاکی از حقیقتی تکوینی و طبیعقی اسقت نقه اشقاره بقه یق 12که مخمون آیه 
بر  -بندی مزبوراعتباری از سوی مردم که دیر یا زود دگرگون خواهد شد. چنانکه امروزه هیچ اثری از تقسیم

کیقد نظرانی چون مدرسی و شعرانی هم علیباای نمانده است و صاحب –فرض و ود آن در گیشته  رغم تأ
ادی  آن بر نیامده و در این باره سکوت بر شهرت داشتن هفت االیم در گیشته، در صدد معرفی تفصیلی مص

 اند.کرده
انقد. عقدنان نظران، هفت زمین را بر طبقات داخلی کره زمقین حمقب نمودهای دیگر از صاحبپاره -4

دارد که هر چند علم، هنقوز دربقاره طبققات زمقین بقه نظقری اطعقی بیان می –از موافقان این اول  –شری  
تفسیر »(. به گفته 22انه بودن این طبقات را تألید خواهد کرد )شری ، گنرسیده است، ولی دیر یا زود هفت

گانه ممکن است اشاره به طبقات مختل  کره زمقین باشقد زیقرا امقروزه های هفتنویسان نیز زمین« نمونه
(. در مقام نققد بایقد گفقت: 261/ 24ثابت شده که زمین از اشرهای گوناگونی تشکیب یافته است )مکارم، 

قن در معنای اولا  ا همین زمین زیر پای ماست و اینکه هر اسمت از مواد داخلقی آن بتواننقد « ارض»در متی 
، نامدتمقب بقه نظقر «ارض»ای مدسوب گردند، بر وفق  فهقم عرفقی عهقد نقزول از واژه  داگانه« ارض»

خشکی زیقر پقای در ارآن، صرفا  ناظر به پوسته خار ی و رویه بیرونی « ارض»واژة  رسد. به دیگر بیان،می
 آدمیان است نه طبقات داخلی کره زمین.

باشقد و یابی مزبور )به سان اول ابن عاشور( فااد امکان فهمیده شدن در عصقر نقزول میثانیا  مصداق 
 های مخاطبان است، اعتماد به این سنخ و وه روا نیست.چون آیه در مقام احتجاج به دانسته

ویض علم مصادی  آن به خدا و خودداری از سنجش آن بقا تف« هفت زمین»رویکرد دیگر در باب  -5
هقایی معلومات بشر است. به عقیده سید اطب، ضرورتی و ود ندارد که این سقنخ نصقوص ارآنقی )گزاره

چون هفت زمین و هفت آسمان(، با آنچه که علم بشر بدان رسیده است، تطبی  داده شقود. چقون علقم مقا 
مصداق یابی اطعی مراد ارآن، هنگامی رواست که آدمی، ساختار کالنات را آدمیان به کالنات احاطه ندارد و 

(. 152/ 8به ندو کامب و یقینی بداند و چنین امری از دسترس دانش بشقر بسقیار دور اسقت )سقید اطقب، 
گانه، همین زمقین ماسقت و شقش زمقین های هفتشود که یک زمین از زمینبدینسان سید اطب بر آن می

هقا را هقم های هفتگانقه و ابعقاد و مسقاحت آناست چنانکه ما آدمیقان، چیسقتی آسقماندیگر در علم خد
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 دانیم )همان(.نمی
یابی هفت زمین به روزی که بشر ساختار کالنات را به ندقو در مقام نقد باید گفت: احاله دادن مصداق

مکان حصر همه زوایای یک ها و عدم اکامب و یقینی بداند، احاله به امر مدال است. چون نسبی بودن داده
پدیده با ذات دانش بشری عجین است و تنها علم ناشناسقان ممکقن اسقت از علقم یقینقی و کامقب سقخن 

گانه بقودن آسقمان و زمقین بگویند. به هر تقدیر بعید است که مخاطبان اولیه ارآن، تنها از اصب گزاره هفت
ری آنکه از مصادی  این پدیدهباخبر باشند، بی تفصیلی در ذهن داشته باشقند. بدینسقان اگقر دربقاره ها تصو 

هفت زمین، مصداای معلوم در ذهن مخاطبان اولیه ارآن حخقور داشقته باشقد، مقراد اقرآن را بایقد همقان 
ی کرد مگر آنکه با ارینه اف، ذهن مخاطبان از آن منصقرف مصداق معلوم در ذهن مخاطبان اولیه تلق  ای شف 

 شود.در اینجا دیده نمیای شده باشد که چنین ارینه
قا امکقان حمقب تمام ااوالی که تاکنون بیان داشتیم، عدد هفت را به معنای حقیقی آن دانسته -6 اند، ام 

بخشی، عدد هفقت را عدد هفت بر مطل  کثرت نیز و ود دارد. زیرا به گفتة اهب لغت، عرب در مقام کثرت
دی از 113/ 7ر رود )ابقن منظقور، تفزون« هفت»برد اگرچه تعداد مورد نظر از به کار می (. در آیقات متعقد 

اند )ر.ک: لقمقان: برای اشاره به رامی کثیر و نامددود اسقتعمال گشقته« هفتاد»و « هفت»ارآن نیز، اعداد 
ه: 44-43؛ حجر: 80؛ توبه: 261؛ بقره: 27 نیز بر مبنای « مراغی»(. برخی از مفسران نظیر 30-32؛ حاا 

گردد، االقب ای که به دور یک ستاره میبر هر سیاره« ارض»هفت و با اطلاق کردن مفید کثرت دانستن عدد 
رسقد کقه چنقین اما بقه نظقر می 1(.151/ 28اند )مراغی، در  هان هستی گشته« ارض»ها به و ود میلیون

قن در معنای این واژه، همان زمین زیر پقای آ« ارض»دستی در اطلاق واژه گشاده دمقی روا نیست و ادر متی 
را اطقلاق « ارض»گقاه واژه دیدنقد، هیچاست و مخاطبان مستقیم ارآن بدان نقاط نورانی که در آسقمان می

 کردند.نمی
تقوان عقدد هفقت را مفیقد کثقرت شقمرد و اول مختار راام این سطور در این باره آن است کقه می  -7
ماء»برخلاف  -«الارض»واژه  های فراوان حمب کرد.گانه را بر سرزمینهای هفتزمین  ای در هیچ -«الس 

قی « اسم  نس»تواند ارآن به شکب  مع استعمال نشده است اما این واژه به همان صورت مفرد نیز می تلق 
 شود و بر همه افراد خود دلالت کند.

را در معنقای « ارض»دارد کقه ایقن آیقه ( بیان مقی12)طلاق: « ومن الارض مثلهن»اخفش در ذیب آیة 
یعنی گوسفند و شتر نابود شد و با آنکقه « هلک الشاه و البعیر»گوید: گونه که عرب میهمان  مع ارار داد،

                                                 
اظهار شد که تعداد سیارات کشف شده خارج از  -عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد -ی نگارنده با دکتر جمشید قنبریدر گفتگو  1

 منظومه شمسی تاکنون، تنها سیصد و اندی است.
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 (.710/ 2)اخفش، کند مفرد است، اما  مع گوسفندان و شتران را اصد می« البعیر»و لفظ « الشاه»لفظ 
ما با فراوانقی و  و شمرده شود« ارض»تواند یک فرد از افراد ای از زمین، میبدینسان هر مددوده و پهنه

ها مقرزی نهقاد. چنانکقه بقا فراوانقی و کثقرت توان برای آنها روبه رو هستیم، هر چند نمیکثرت سرزمین
توان تعیین مرز کرد. هویداست که مخاطبان اولیه اقرآن بقه ها نیز نمیها هم روبرو هستیم و برای آنآسمان

های کثیر بر ادرت خقدا، رو احتجاج ارآن بدان سرزمیناند و از این ها واا  بودهکثرت و فراوانی سرزمین
ه  لوه می  کند.مو  

 اند:های متعدد و مختل بر سرزمین« ارضین»عبارات ذیب در نهج البلاغه، موید اشاره داشتن تعبیر 
( )آیقا در گوشقه و 116ألم یکونوا اربابا  فی أاطار الارضین وملوکا  علی رااب العالمین )سید رضقی،  -

ط بر مردم نبودند؟(ر سرزمینکنا  ها به ریاست نرسیدند و پادشاهانی مسل 
اند ( )پس ایشان حاکمانی بر مردم117فهم حکامٌ علی العالمین وملوک فی اطراف الارضین )همان،  -

 ها(.و پادشاهانی در گوشه و کنار سرزمین
 

 گیرینتیجه

آسمان دلالقت دارد. در توضقیح ایقن آمقوزه آفرینش هفت زمین همانند هفت  رآیه پایانی سوره طلاق ب
ای از این کره خاکی اابب اطلاق است و عدد هفت نیقز بر هر پهنه« ارض»توان برآن شد که واژه ارآنی، می

های فراوانی بیانگر مطل  کثرت است. بدینسان انگاره ارآنی هفت زمین، بدان معناست که خداوند سرزمین
های متعقدد دلالقت دارد. بقر ایقن بقر سقرزمین« ارضین»البلاغه نیز تعبیر را آفریده است. چنانکه در نهج 

هقای علمقی، نقاروا گانه بودن زمین در ارآن، و هی متین دارد و ادعای ناسازگاری آن بقا دادهاساس، هفت
 کند. لوه می
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